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راه دشوار 

گریس لین

وقتی من ار به خان‌هداوی لی1 فروختند، ماردم اول از خانم لی قول گرفت 
به من خاوندن یاد بدهد و بعد گذشات من ار ببرد. »ماردش چها‌هدرتا بچه‌ی 
دیگـه شادـت که شادـتن از گرسـنگی می‌مردن و دودسـتی چسـبیده بدون 
بهش، ولی باز هم به‌زور می‌خاوست ازم قول بگیره.« خانم لی دماغش ار بالا 
کشـید و با صدای تیزی ادا ردآودر. »بهم قول بدین که از شش‌سـالگی بهش 

خوندن یاد بدین! به جدتون قَسَمتون مید‌م! قول بدین!«
خاله وانگ2 با بدخلقی جاوب داد: »نباید قبول می‌کردی.« او قبلًا هم این 

ادستان ار زیاد شنیده بدو. 
»دختـر خوندن یـاد بگیره! حیف وقت!« خانم لی که دلخرویا‌ش از زمانِ 
گذشته بیشتر از دلخروی خاله وانگ از زمانِ حال بدو، حرفش ار ادامه داد: 

»اون هم فقط به‌خاطر این‌که ماردش دختر یه ادنشمند بهدو!«

1- Li
2- Wang 
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خالـه وانگ پشـت چشـمی نـازک کـرد و گفت: »خُـب، پس نبایـد دروغ 
می‌گفتی.« و از لی‌چی‌های شیرینی که دست من بود، برداشت. 

خانم لی گفت: »با خودم گفتم اون‌ که هیچ‌وقت نمی‌فهمه! فقط برای این 
قبول کردم که بتونم بچه رو بردارم و برم.«

آهسته سرفه‌ای کردم و سینی را روی میز گذاشتم. 
با تعظیم بلندبالایی گفتم: »خانم لی، استاد اومده.«

او با حرص نفسش را بیرون داد و با تکان دستش، آستین ابریشمی و بزرگش 
را مثل پرچمِ تسلیم به حرکت درآورد. من را مرخص کرد و گفت: »برو.«

لبخندم را پنهان کردم و سـعی کردم مثل خدمتکارهایی که مدام بهشـان 
اخم‌وتَخـم می‌شـد با فروتنی راه بروم. برخلاف خاله وانگ، حوصله‌ی من از 
شِکوه‌ و شکایت‌های خانم لی سر نرفته بود. مادرم را اصلًا به یاد نمی‌آوردم، 
اما همیشه از شنیدن این‌ احساس غرور می‌کردم که به خودش این جرئت 
را داده بود تا به‌خاطر من از خانم لیِ هولناک درخواستی کند. مادرم با وجود 

شرایط نابسامانش، حتماً زن شجاعی بوده است. 
شـاید هم روح مادرم بود که خانم لی را مجبور کرد پای قولش بایسـتد. 
چون روزی که شش‌سـاله شـدم، معلم خصوصی جدیدی به خانه‌ی لی آمد. 
وقتـی داشـتم قوزکرده، وظیفه‌ی روزانه‌ام را انجام مـی‌دادم و لگن‌های توی 
راهـرو را خالـی می‌کـردم، نـوک کلاه چهارگـوش و سـیاه‌رنگش را دیدم که 
به‌آرامی از کنار مقبره‌ی خانوادگی رد شد و رفت توی اتاق درس. البته آمده 
بود تا به فودینگ1، تنها پسـرِ نفرت‌انگیزِ خانم لی، درس بدهد. این دانشـمند 
فرهیختـه، یکـی دیگـر از تمـام معلم‌هـای خصوصـی‌ای بود که بـه این امید 
اسـتخدام می‌شـدند تـا فودینگ بتواند چیزی یاد بگیـرد. دوتا معلم آخری با 
بی‌آبرویـی و عصبانیـت از آن‌جا رفته بودند. چون فودینگ هنوز نمی‌توانسـت 

حتی یک شعر بخواند و برای همین خانم لی حقوق معلم‌ها را نداده بود. 

1- Fuding
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روز تولـد مـن و ورود معلـم خصوصـی جدید بـرای خانواده‌ی لـی ذره‌ای 
اهمیت نداشـت، اما در همان روز، عود خوشـبوکننده‌ی مقبره‌ی اجدادی سـر 
لج افتاده بود و روشن نمی‌شد. ارباب لی نه یک بار، بلکه چند بار تلاش کرد 
روشـنش کند، اما هرچقدر هم آتش را بیشـتر کرد، عود نمی‌سـوخت. ارباب 

لی با درماندگی سراغ استاد جدید رفت تا راه چاره‌ای پیدا کند. 
دانشـمند گفـت: »ظاهـر قضیـه نشـون مـی‌ده که شـما یا یکـی از اعضای 
خونواده‌تون باعث شرم یکی از اجدادتون شدین. شاید یه نفر چیزی دزدیده 

یا به قولی که داده وفا نکرده.«
ارباب لی با احترام سـرش را به نشـانه‌ی تأیید تکان داد. »بله، البته.« بعد به 
خانم لی پرید. »خانم! ما اجدادمون رو خشمگین کرد‌یم! شماها چی‌کار کردین؟«

گردبادی در خانه‌ی لی درگرفت و همه، از سرآشـپز بگیر تا دون‌پایه‌ترین 
خدمتـکار یعنـی مـن، سـؤال و جـواب شـدند. وقتـی معلـوم شـد کـه تولـد 
شش‌سـالگی من اسـت، خانم لی قولی را که به مادرم داده بود، به یاد آورد 
و بعـد رنـگ از رویـش پریـد و مثل شـاخه‌ی بی‌رنـگ‌وروی درخـت بامبو به 

این‌طرف و آن‌طرف تکان خورد. 
او با وحشت گفت: »امکان نداره...«

ولـی معلـم جدیـد گفت که امکانش هسـت و احتمالًا قضیه همین اسـت 
و بی‌درنگ مبلغ حق‌التدریسـش را برای دوتا شـاگرد به زبان آورد. خانم لی 
که هنوز از فاش‌ شـدن این موضوع و تشـرهای همسـرش مات‌ومبهوت بود، 
اصلًا سـر قیمت چانه نزد )البته بعداً سـعی خودش را کرد و گفت چون من 
دختـرم، شـهریه‌ام باید کمتر باشـد، ولی جواب معلم ایـن بود که اتفاقاً چون 
مـن دختـرم، بایـد بیشـتر بهش پـول بدهند، چون مـن یک مورد اسـتثنایی 
هسـتم و به همین دلیل موضوع به حال خودش رها شـد( و من آموزشـم را 

آغاز کردم. 
این ماجرا بیشـتر از شـش سـال قبل اتفاق افتاد و بیشـتر از شـش سال 
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سـریع روی زمین صاف و سـنگی می‌لغزیدند و فقط رد مقابل مقبره متوقف 
میش‌ـدند. او با هشوـیاری نگاهی به اطراف میا‌نداخت و سریع عدو ار عوض 
می‌کرد؛ این‌طروی هم خیالش از بابت ردس‌های من ارحت میش‌ـد، هم از 

بیشتر شدن حقوق خدوش. 
اسـتاد گفت: »دیر کردی، لینگ‌سـی1!« اما عصبانی نبدو. او میاد‌نست که 

دلیل همیشگی دیر آمدن من خانم لی است. 
فدوینگ با تمسـخر گفت: »لینگ‌سـی دیر کرهد!« سـعی کردم رنجشی از 
فدوینـگ بـه دل هار ندهم، چون او چیزی بیشـتر از اسـمش ار نمی‌تاونسـت 
بخاوند و برای همین بدو که من تاونسـته بدوم سـال‌ها ردس بخاونم. اما کار 
سـختی بـدو. رد طول این سـال‌ها، او از لحاظ جسـمی شرـد کـرهد و مردی 
شـده بـدو، امـا هنوز هم مثل بچگیا‌ش پسـری دیاونه و لوس بـدو. رد واقع، 
گذر سال‌ها او ار وحشتناک‌تر هم کرهد بدو، چون آن زمان رگها‌ی از شررات 
هـم رد وجـدوش شادـت کـه باعث میش‌ـد از بیر‌حمـی و آزرا دادن دیگران 
لـذت ببـرد. وقتی دیدم دوباهر دراد پاهای جیرجیرکـی ار می‌کنَد، ناخدوآگاه 

به خدوم لرزیدم. 
معلم به فدوینگ اعتنا نکرد و گفت: »شعر امروز هار راوشد اثر لی پو2 است.«

پشت میز زانو زدم و شروع کردم به خاوندن. 
بر اماوج خاوهم ارند، 

و بر اماوج بی‌ا‌نتها چیره خاوهم شد. 
بادبان‌ها ار بر اقیانوس پهناور خاوهم گستراند، 

و روزی به ساحل‌های دودرست، دست خاوهم یافت. 
زیر لب گفتم: »اقیانوس.« من فقط چند بار، آن هم به تعددا انگشت‌های 
یـک دسـت، از دیراوهـای منزل لی دورتر رفته بدوم. امـا یک بار که من ار با 

1- Lingsi
2- Li Po
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شـووان1ِ سرآشـپز به شهر فرستادند تا فلفل بخرم، چشمم به ردیا افتاد. ولی 
فقـط یـک نـگاه بدو و وقتی سـعی کردم بیشـتر ببینم، شـووان من ار محکم 
عقب کشید. وشوان از دزدهای ردیایی وحشت شادت و مطمئن بدو که حتی 

اگر فقط به ردیا نگاه کند، سروکلهش‌ان پیدا میدوش‌. 
استاد گفت: »لی پو از سختی‌های بی‌پایان نشوته، اما با این حال روحیه‌ی 
دلیرش رو احساس می‌کنین. امیدورام این رو به‌ خاطر بسپری، لینگ‌سی.«
سرم ار بلند کردم و با علامت سؤالی توی چشم‌هایم نگاهش کردم، چون 

جرئت ندشاتم خدوم از او سؤالی بپرسم. 
اسـتاد گفـت: »امـروز آخرین ردس ماسـت. خانم لی به مـن اطلاع ‌دادن 
کـه فدوینگ به‌زودی به سـن ازدواج میر‌سـه و حالا بایـد وقتش رو صرف... 

کارهای دیگه بکنه.«
هر دویمان نگاهی به فدوینگ انداختیم که شادت کوهی از حشرات مُرهد 
ردست می‌کرد و سریع رویمان ار برگرادندیم. چشم‌هایم پر از شاک شدند. 
میاد‌نستم که این ردس‌ها تا ابد طول نمی‌کشند، اما حالا که شادتند به پایان 

میر‌سیدند، احساس می‌کردم نمی‌تاونم این موضوع ار تحمل کنم. 
اسـتاد بـا مهربانـی به من گفـت: »خیلی چیزها یاد گرفتی، لینگ‌سـی. تو 
شـاگرد خیلی باهوش و زرنگی هسـتی. اگه پسـر بدوی، شـک ندرام که رد 

امتحانات امپراتروی افتخار کسب می‌کردی.«
سـعی کردم لبخند بزنم، اما فقط تاونسـتم سر تعظیم فرود بیاورم. دست 

استاد ار حس کردم که با ملایمت روی سرم قررا گرفت. 
او گفـت: »بـه قول منسـیوس2، حکیم دوم، سـه لذت رد این دنیا هسـت: 
سالمتی، وجدان آسـهدو و آموختن به کسـانی که لیاقتش ار رادند. از ردس 

داد‌ن به تو لذت بر‌دم، لینگ‌سی.«

1- Shuwan
2- Mencius



12  چند قصه‌ی پرنده

تا مدت زیادی بعد از آخرین ردسمان و خیلی وقت بعد از این‌که استاد از منزل 
لی رفت و من مجموعه‌ی حشرات فدوینگ ار از روی زمین جارو کردم، شاک‌هایم 
بند نمی‌آمدند. حتی وقتی شادـتم گلدان‌های توی آشـپزخانه ار می‌سـابیدم هم 

شاک میر‌یختم و اعصاب خدمتکارهای دیگر ار حسابی خُرد کردم. 
بیسـی1 که شادـت کاسـه‌های کثیف ار می‌آودر تا بشویم، بهم پرید: »بس 
کـن دیگـه، گریه نکن. همین‌طروی‌ هم بدون گوش‌ دادن به فین‌فینِ تو کلی 

کار ریخته سرمون.«
وشوان گفت: »به من نگاه کن. من باید برای همه‌ی اعضای خونهداو ظرف 
غذا آماهد کنم، فکر می‌کنی دلم می‌خداو این کار رو بکنم؟ هائوبو2 و موگانگ3 
و بقیـه‌ی مردهـا هـم باید تخت‌های روان رو حاضر کنن و آماهد بشـن تا فراد 
فدوینگِ چاقالو رو چند ساعت این‌طرف و اون‌طرف ببرن، ولی اون‌ها هم گریه 

نمی‌کنن. برای همین هیچ‌کس حوصله‌ی فین‌فینِ تو رو ندهرا!«
آب دهانم ار قروت دادم و صروتم ار با آستینم پاک کردم. پرسیدم: »برای چی 
رادیم ظرف غذا و تخت روان حاضر می‌کنیم؟ اعضای خونهداو کجا رادن میر‌ن؟«
بیسی گفت: »منظروت اینه که همه‌مون با هم رادیم کجا میر‌یم؟ ایند‌فعه 

می‌خاون همه‌مون رو با خوشدون ببرن، حتی تو رو.«
من که غافلگیر شده بدوم، پرسیدم: »من؟« فکر می‌کردم خانم لی و اعضای 
خانهداو می‌خاوهند برای تفریحی پرخرج بروند یا سری به خاله ژو4 یا قصر یکی 

دیگر از دخترخاله‌ها و پسرخاله‌های ثروتمندشان بزنند. »کجا؟ چرا؟«
بیسـی گفـت: »اولِ ماهـه، احمق‌جون! ردسـته کـه تـو ردسِ پولراد‌ها رو 
خوندی و خوندن یاد گرفتی، ولی خیلی هم زرنگ نیسـتی. خُب رادن ما رو 

می‌برن خدمتگزرایِ معبد.«
شادتم می‌گفتم: »ولی تا معبد طولِ عمر که کمتر از چند ساعت...«

1- Bisi 2- Haobo 
3- Mugang 4- Xue 
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بیسـی بـا عصبانیـت گفـت: »نمیر‌یـم معبـد طـول عمـر.« معلوم بـدو که 
خشـمش بیشـتر به‌خاطر کار اسـت، نه به‌خاطر من. »ایند‌فعه رادیم میر‌یم 

معبد رودِ بی‌کران.«
گفتم: »همون معبد خیلی بزرگ و طلایی کنار اقیانوس؟ چرا؟«

شـووان گفت: »خُب معلومه، به‌خاطر فدوینگ. خانم لی امیدوهرا که ارهب 
بزرگ واسطه بشه و براش یه همسر پیدا کنه. معبدِ رود بی‌کران! برای همینه 
که این‌همه پول اون‌جا پیدا میش‌ه؛ یه رود بی‌کران هوشر بهش جاری میش‌ه.«
بیسی خرناسی کشید و گفت: »باید هم‌وزن یه فیل گنُده طلا شادته باشه 
که ارهب بتونه برای فدوینگ همسر پیدا کنه. هیچ واسطها‌ی حاضر نمیش‌ه 
ترتیـب ازدواج دختـری اصیـل رو با اون گونیِ برنج بـده. یعنی خدِو خانم لی 

این رو نمی‌فهمه؟«
»چـرا، می‌فهمـه. خانم لی که احمق نیسـت! فکر می‌کنی چرا...« شـووان 

حرفش ار خدرو و هر دو خدمتکار نگاه عجیبی به من انداختند. 
پرسیدم: »چیه؟« وقتی سکوت طولانی‌تر شد، قروی چای ار که میش‌ستم، 
گذشاتم زمین و بهشان چشم‌غره رفتم. با تحکم گفتم: »چیه؟ بهم بگین!«

شـووان گفت: »وقتی فدوینگ هفت‌سـاله شده بدو دیگه همه مید‌ونستن که 
احمق و گستاخه. خانم لی هم مید‌ونست که ممکنه به‌سختی زن گیرش بیاد...«
بیسـی گفت: »فکر می‌کنی چرا خانم لی اون‌قدر دسـت‌وپا زد تا تو، ن‌هوی 
یه ادنشـمند، رو بیاهر این‌جا؟ اون می‌تونسـت بچه‌ی هر کشـاورز بدبختی رو 
با پول کمتر بگیره و هیچ قول مسخرا‌هی هم نده. اون دنبال یه دخترِ اصیل 

می‌گشت که یه روزی به دردش بخهرو.«
ماتم برد. یعنی اگر خانم لی نمی‌تاونست عروس مناسبی پیدا کند، من باید 
با فدوینگ ازدواج می‌کردم؟ من؟! حس کردم که انگار ماهیِ فاسد خا‌هدروم. 
شـووان کـه سـعی شادـت مهربان باشـد، گفت: »تـو هنوز به سـن ازدواج 
نرسـیدی. چند سـال دیگه وقت رادی. برای همینه که خانم لی هراد سـعی 



14  چند قصه‌ی پرنده

می‌کنه الان برای فدوینگ یه همسر پیدا کنه. امیدوهرا قبل از این‌که تو مجبرو 
بشی با فدوینگ ازدواج کنی، یکی دیگه رو برای ازدواج باهاش پیدا کنه.«
بیسی دماغش ار بالا کشید. »البته به نظر من که بی‌خدوی امیدوهرا!«

بـه فدوینـگ و انگشـت‌های پرمویش فکر کردم که حتی عرضه ندشاـتند 
قلم‌مـوی نقاشـی ار نگـه رادنـد، ولـی اسـتعددا خاصـی رد شـکنجه‌ کـردن 
حشـرات شادـتند. یعنی اگـر با دقت بیشـتری گوش میداد‌م، می‌تاونسـتم 
صدای جیغ‌های خاموش آن‌ها ار بشنوم؟ شاک‌هایی از سرِ ترس و وحشت 

چشم‌هایم ار پر کردند. 
وشوان با بی‌صبری آه کشید و شاکی شد. »باز شاکش رو ردآودری!«

بیسی تلافی‌جویانه گفت: »خُب لااقل ایند‌فعه دلیل خوبی برای گریه‌ کردن هراد.«

صبح روز بعد، خیابان‌های اطراف منزلِ لی از هجوم خدمتکاارن و اسب‌ها 
و تخت‌هـای روان غلغلـه بدو. تخت خانم لی آن‌قدر بزرگ بدو که هر طرفش 
بایـد چهـار مرد میا‌یسـتادند تـا بتاونند حملـش کنند. تخـت فدوینگ به آن 
بزرگـی نبـدو، ولـی وزنـش آن‌قدر زیاد بـدو که همـان تعددا مـرد لازم بدو تا 
حملش کنند. بعد هم دخترخاله‌ها، پسـرخاله‌ها، خاله‌ها و عمه‌ها کالسـکه‌ها 
ار پـر کردنـد و حالا اسـب‌ها شادـتند زیر بار وسـایل و هدیه‌ها لِه میش‌ـدند. 
شـووان، بیسـی و من باید با هم سـراو یک الاغ میش‌دیم. تاوفق کرهد بدویم 

که نوبتی سراو وشیم، ولی نمیاد‌نستم کِی نوبت من میدوش‌. 
»دیوونگـی محضه!« وقتی شادـتیم از کنار همسـایه‌هایی که مات‌ومبهوت 
بهمان زُل زهد بدوند در میش‌ـدیم، شـووان غرولند می‌کرد. بیشتر همسایه‌ها 
با آمیزا‌هی از احترام و شگفتی به عظمت مراسم رژ‌هی ما نگاه می‌کردند. »با 
این‌همه صندوقچه‌ی پر از سـنگ یشـم و ریسه‌های سکه رادیم میر‌یم معبد 
اقیانـوس! دزدهـا طعمها‌ی بهتر از ما گیر نمـی‌آرن. اگه دزدهای ردیایی بیان 

تو باارنداز و بهمون حمله کنن، تعجب نمی‌کنم.«
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یادم افتاد که وشوان از دزدهای ردیایی می‌ترسد. 
موذیانه پرسـیدم: »ارسـتی مگه تازگی‌ها چندتـا دزد ردیایی ندیده بدون؟ 
فکر کنم از یه نفر شنیدم که عضو رادودسته‌ی ناوگان پرچم سرخ بدون!« 

بیسی هم به کمکم آمد: »نیروی ردیایی امپراترو تا حالا سه بار سعی کرهد 
دستگیرشـون کنه ولی هیچ‌وقت نتونسته. حتی شنید‌م که امپراترو گفته اگه 

ناخدا و رادودسته‌ش خوشدون رو تسلیم کنن، اون‌ها رو عفو می‌کنه.«
وشوان گفت: »آخه چرا تسلیم بشن؟ هر چی دلشون می‌خداو مید‌زدن و 
هیچ‌کس هم جلوشرادون نیست. ما هم که رادیم با این‌همه طلا میر‌یم! به 

نفعمونه که خدومون طلاها رو بروشان بندازیم توی اقیانوس.«
سفر به معبد رود بی‌کران، طولانی اما لذت‌بخش بدو. خیلی زودتر از آن‌که 
فکرش ار می‌کردم نوبت الاغ‌سراوی من رسید، چون به‌خاطر پاهای کوتاهم 
از گروه عقب می‌ماندم. برای همین به وشوان دسترو دادند بگذدرا من سراو 
الاغ بشوم تا سرعت حرکت گروه کم نشدو. وشوان با بی‌میلی این کار ار کرد 
و بعـد کاشـف به عمل آمد کـه به‌خاطر ریز‌همیزه بدون من، الاغ می‌تاونسـت 
وزن یک نفر دیگر ار هم تحمل کند. بنابراین با خشوـحالی سـراوی کردم و 
از پرچانگی‌هـای شـووان و بیسـی ردبـا‌هری این‌که چه کسـی می‌تاوند با من 

الاغ‌سراوی کند، لذت بردم. 
از تمام چیزهایی که مید‌یدم، غرق شعف میش‌دم. حتی دیدن فرچها‌ی 
ژولیـده و پر از خاشـاک که وسـط جـا‌هدی خاکی افتاهد بـدو هم لذت‌بخش 
بدو. خانم لی اصررا شادـت که منزلش باید همیشـه پاکیزه و مرتب باشـد. 
حتی باید تک‌وتوک برگ‌هایی ار که این‌طرف و آن‌طرف میا‌فتادند، از وسط 
گذرگا‌ههای باغ برمیشاد‌ـتیم )این ار میاد‌نسـتم چون تمیز کردن ادلان‌ها و 

گذرگا‌هها یکی از وظایف خدوم بدو(.
امـا ردیا من ار مسـحرو می‌کرد. صدای زمزمـها‌ش از دل توفانی ملایم به 
گوش میر‌سـید و وقتی چشـمم افتاد به اماوجی از پولک‌های اژدها، ردست 
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همان‌طرو که لی پو رد شاعارش می‌گفت، نفسم بند آمد. 
بعد از این‌که سی‌ و شش پیچ‌و‌تاب ار رد جاهد پشت سر گذشاتیم، معبد 
رود بی‌کران رد مقابلمان نمایان شـد. معبد بالای تپها‌ی سـنگی قد برافرشاته 
بدو و امکان ندشات آن ار نبینی، چون حتی از فاصله‌ی دور تابشی طلاییر‌نگ 
شادت. ردخشش دیراوهای سرخ و زدر روشن و سقف معبد چشم ار خیره 
می‌کرد؛ تابشـی شـگفتا‌نگیز و لرزان که رد دل منظرا‌هی به رنگ خاکستری 

و نقرا‌هی شفاف خدونمایی می‌کرد. 
گفتم: »اگه من دزد ردیایی بدوم، خدوم به معبد حمله می‌کردم.«

وشوان از کهرو رردفت. »خفه وش و این‌قدر ردبا‌هری دزدهای ردیایی حرف نزن!«
نیشـخندی زدم و گروه ما رد طول مسـیری که به معبد میر‌سـید به هار 
افتاد. وقتی الاغ شادـت رد سرشاـیبی بالا میر‌فت، نجاوی ردیا ار میش‌نیدم؛ 
گویـی آه می‌کشـید و ارزی ار زمزمـه می‌کـرد. رویـم ار برگرادنـدم تـا از آن 
بـالا نگاهـش کنم. از جایی که روی الاغ نشسـته بدوم، می‌تاونسـتم وسـعت 
اقیانوس ار ببینم؛ اماوج خروشـانی که مانند پارچه‌های نقرا‌هی و ابریشـمی 
بدوند و گلدوزی‌های رویشان از نخ‌های... سرخ؟ صاف نشستم. یک د‌وجین 
کشتی بادبانی بزرگ بدون هیچ حرکتی روی سطح آب شناور بدوند؛ نیز‌ههای 
سـرخ‌فام دکل‌هایشـان به دل آسـمان فرو رفته بدوند، انگار منتظر بدوند. اما 
منتظر چه چیزی؟ منتظر ناخدا و رادودسـتها‌ش؟ ولی تنها ردیاگردهایی که 
جرئت شادتند بادبان‌های سرخ عَلم کنند دزدهای ردیایی ناوگان پرچم سرخ 
بدوند! با دقت سـاحل زیر پایمان ار وراسـی کردم و به بادبان‌ها خیره شـدم؛ 
پنجا‌هتا بدوند، شـاید هم صدتا و همهش‌ـان مثل تا‌هدوی کفش بهدرد‌نخرو که 
وسـط شـن‌ها افتاهد باشـند، کنـار هم تلنبار شـده بدوند. یکـی از بادبان‌ها از 
ریسـمانش آویزان شـده بدو و تکان‌تکان می‌خدرو که احساس کردم افکارم 

از کمینگاهشان بیرون می‌آیند. دزدهای ردیایی ‌آن‌جا بدوند! 
بازوی بیسی ار چنگ زدم و گفتم: »بیسی! دزدهای ردیایی!«
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بیسـی دسـتش ار از دسـتم بیرون کشید: »این‌قدر شـووان رو اذیت نکن 
دختر‌هی بدجنس، فکر کردی خیلی بامزا‌هی...«

ولـی صدایـش رد انعـکاس صـدای صدهـا نفـر کـه از جلـوی گـروه جیغ 
می‌کشیدند، محو شد. انگار خدمتکارها و ابریشم‌ها و تخت‌های روان شادتند 
به ‌طرفم پرواز می‌کردند و من حس کردم بیسی خدوش ار از روی الاغ پرت 
کـرد پاییـن و مـن ار هم با صـروت انداخت روی زمین. چیـز محکمی خدرو 
بـه پـسِ سـرم، اما قبل از این‌که دنیا جلوی چشـمم تیر‌هوتار شـدو، فهمیدم 
کـه به‌محـض رسـیدن خان‌هداوی لی بـه رد ورودی معبد، دزدهـای ردیایی به 

استقبالشان آمده بدوند. 

خـاوب مید‌یـدم بچه‌ی کوچکی هسـتم و آارم رد آغوش مـارد تکان‌تکان 
می‌خروم. او رِد گشوم می‌گفت: »هیسس، هیسسس...«

صدای خشنی گفت: »اون‌یکی هنوز بیدرا نشده؟«
چشـم‌هایم به‌آارمی باز شـدند. تکان‌های ملایم به‌خاطر امـاوج ردیا بدوند 
و آن زمزمه از خروش اقیانوس برمی‌خاسـت. بلند شـدم و نشسـتم و لکه‌ی 
قرمزرنگی ار رد مقابل آبیِ اقیانوس دیدم؛ بادبانی که رد دل آسـمان گشـهدو 

شده بدو. من رد قایق دزادن ردیایی بدوم! 
صدای دیگری فریاد زد: »الان بیدهرا!«

لشکری از مرد رد مقابلم ایستاهد بدو. از میان خند‌هها‌ی گوش‌خرشاشان، 
صدای فین‌فینی به گشوم خدرو. نگاهی کردم و بیسی ار کنارم دیدم که مثل 

توله‌سگ ناله می‌کرد. 
مـردی گفـت: »مگه قـررا نبدو فقـط دزدی کنیم و بزنیم بـه چاک؟ ناخدا 

خشوش نمی‌آد چشمش به این زندونی‌ها بیفته!«
صدایی آارم از پشت ‌سرم بلند شد و همه‌ی مرادن دیگر ار ورادا به سکوت 

کرد: »کاملًا ردسته. بانو خشوش نمی‌آد.«
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یعنی ناخدا زن بدو؟ خرامان‌خرامان جلو آمد و همین لحظه بدو که من تیانی1، 
ناخدای گروه ناوگان پرچم سرخ ار دیدم: خوفناک‌ترین دزد ردیاییِ ردیاها. 

دهانـم از تعجب باز ماند. اسـتاد یک بار ادسـتان الهـها‌ی قدرتمند به نام 
ژی وانگ‌مـو2 ار برایـم تعریف کرهد بدو. می‌گفتند او سـنگدل و وحشـتناک 
اسـت و پنجه‌هـا و دندان‌هایـی شـبیه ببـر و دُمـی مثـل دُم پلنـگ دراد. اما 
ایـن ار هـم می‌گفتنـد کـه او موجـدوی بی‌نهایـت دوستشاد‌ـتنی و ملکه‌ی 
آسمان‌هاسـت. مـن بـا ایـن توصیف‌هـای ضدونقیـض مخالـف بـدوم. فکر 
می‌کـردم امکان نددرا کسـی هم این‌قدر زیبا باشـد و هـم این‌قدر بیر‌حم. 
امـا وقتـی خیر‌هخیره به تیانی نگاه می‌کردم، ناگهان معنیش‌ـان ار فهمیدم. 
موهای سـیار‌هنگ و ابریشـمیا‌ش مانند بادبان‌های کشـتی پشـت سـرش 
موج می‌زدند و چشـم‌هایش به تیرگیِ زغال و رد مرز شـعله‌ور شدن بدوند. 
تیانـی گفـت: »خُب، وایگو3؟« و با چشـم‌های خدوم دیدم که رنگ آن دزد 

ردیایی مثل گچ سفید شد. 
دزد ردیاییا‌ی که اسمش وایگو بدو با سر به من شااهر کرد و جاوب داد: 
»گفتم شاید بابت اون‌‌یکی خون‌بها بدن. اون خونهداو یه بچه شادتن، مگه نه؟ 

با خدوم گفتم شاید این همون بچه‌هه باشه.«
تیانی سریع نگاهی به من انداخت و از عصبانیت فریادی زد. 

شــبیه  لباس‌هــاش  آخــه  کــن!  نگاهــش  بیش‌ــعرو!  »الاغِ  گفــت: 
بچه‌پولراد‌هاســت؟« بــه دســت‌هایم چنــگ زد و آن‌هــا ار بــه طــرف 

صــروت دزد ردیایــی گرفــت. 
»بـه ایـن دسـت‌ها نگاه کـن! این‌ها دسـت‌های یـه خدمتـکاهر! خبری از 

خون‌بها نیست! ابله!«

1- Tianyi
2- Xi Wangmu
3- Weigu
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وقتی تیانی شادت دوروبر ار وراسی می‌کرد، دزد ردیایی از ترس خدوش 
ار عقب کشـید. تیانی با سـر به بیسی شاـاهر کرد و گفت: »و کدوم بادمجون 

دورقاب‌چینی این رو با خدوش آوهدر؟«

یکی از مردها گفت: »دیهان1 آودرش. به نظرش خشوگل بهدو.«
تیانی با لحنی که بوی خطر از آن به مشام میر‌سید، گفت: »واقعاً؟«

شمشیرش ار کشید، به سمت یکی دیگر از مردها رفت و شمشیر ار روی 
گردن او گذشات. »اگه بهش دست زهد باشی، سرت رو از تنت جدا می‌کنم.«

مرد معترضانه گفت: »بهش دست نزدم! به ‌خدا ارست می‌گم!«
تیانی با لبخندی دلنشین گفت: »مید‌ونم« و شمشیرش ار کنار گذشات. 

»برای همین، من هم سرت رو از تنت جدا نمی‌کنم.«
دیهـان بـه تته‌پته افتاد: »من فکر کردم... آخه دزدهای ردیایی پو تِسـای2 
از مـا خاوسـته بـدون تا یـه زن رو باهاشـون معامله کنیم، ما هـم که به‌خاطر 
جنـگ بـا نیروی ردیایـی امپراتروی بهشـون بدهکار بدویم؛ همـون جنگی که 

کشتی‌هامون دیر بهش رسیدن و... و...«
تیانی به بیسـی نگاه کرد که حتی با وجدو دماغ سرخش‌ـده از شدت گریه 
باز هم بفهمی‌نفهمی خشوـگل بدو و به فکر عمیقی فرو رفت. برای لحظها‌ی 

کوتاه، برقی از ترحم ار رد چشمانش دیدم. 
سـپس رویـش ار برگرادنـد و گفت: »قیافه‌ش بیش ا‌ز حد سا‌هدسـت« و 

دستش ار تکانی داد. 
»کسی اون رو نمی‌خداو.«

دیهان پرسید: »بیش ا‌ز حد سا‌هدست؟ دفعه‌ی قبل هم که همین رو گفتین!«
 تیانـی گفـت: »فکـر کـردی من نمی‌تونـم بفهمم یـه زن خشوـگله یا نه؟«

1- Dihan 
2- Po Tsai
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و قدمی به سـمت مرد برشادـت. دیهان هم ردسـت مثل وایگو خدوش ار از 
تـرس جمع‌وجـرو کرد. »بهشـون به انداز‌هی کافی پول بـده تا بتونن برگردن؛ 
توی بندرگاه بعدی پیاش‌هدـون می‌کنیم.« بعد نگاهی سـرد و بیر‌وح به دیهان 
انداخـت و ادامه داد: »شـاید هم بهتره به زنـت بگیم بهت کمک کنه تا اون‌ها 

رو به ساحل برسونی.«

»خاوهـش می‌کنـم!« از شـنیدن صـدای خـدوم جـا خـدروم. »مـن رو 
برنگردونین!«

همه با شگفتی به من نگاه کردند؛ به نظرم تقصیری هم ندشاتند. با این‌که 
آن کلمه‌هـا خدوبه‌خـدو از دهانم بیـرون آمده بدوند، ناگهان این ار فهمیدم که 
از تـهِ دل ایـن حـرف ار زا‌هدم. چه چیزی رد انتظـارم بدو که برگردم؟ این‌که 
همه به من دسـترو بدهند؟ یا لگن‌های ارهرو ار بسـابم؟ یا این‌که با فدوینگ 

ازدواج کنم؟ از این فکر به خدوم لرزیدم. 
امـا تیانـی دیگر من ار مرخص کرهد بدو و گفت: »این‌جا کشـتی دزدهای 
ردیایی هسـت، پروشرـگاه که نیست.« بعد رو به رادودستها‌ش کرد و بهشان 

دسترو داد: »بقیه‌ی غنیمت‌ها رو بیارین بالا!«
سرم ار خم کردم و از شاک‌هایی که چشم‌هایم ار پر می‌کردند شگفت‌زهد 
شدم. بیسی با صدایی آهسته و خشمناک پشت سرهم به من فحش میداد‌ 
کـه البته سـال‌ها تمرین کرهد بـدوم تا بتاونم بهار‌حتی نادیدش‌هـان بگیرم. به 
جایش شاـک‌هایم ار پاک کردم و محو تماشـای مردهایی شـدم که شادتند 
صندوقچه‌هـا و بسـته‌ها ار بـا ضرباهنگی اسـتاادنه از توی قایق‌هـای بادبانی 

پرتاب می‌کردند؛ حرکاتشان با اماوج ردیا هماهنگ بدو. 
امـا کاشرـان بیا‌یـردا نبـدو. یکی از دزدهای ردیایی سـرِ یکـی دیگر که با 
جعبـها‌ی پر از چای خشـک رد دسـتش تلوتلـو می‌خدرو، فریـاد زد: »آهای! 
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گلابیِ بی‌بووخاصیت!« همه‌ی چای‌ها شادتند میر‌یختند توی آب. 
غرولند کردم: »وااای! چایِ الهه‌ی آهنین هم بدو!«

فکر می‌کردم کسی به حرف‌هایم گوش نمی‌کند، برای همین این ار بلند 
گفتـه بـدوم. امـا گوش‌های تیانی مثـل گوش‌های ببر تیز بدوند و با شـنیدن 
حرفـم رویـش ار برگرادنـد. بـا تحکم گفـت: »از کجا مید‌ونی کـه اون چای 

الهه‌ی آهنین بدو؟«
جاوب دادم: »روی برچسبش نشوته بدو.«

بـا دسـت یـک جعبه چای خشـک دیگـر ار نشـان داد و گفـت: »اینی که 
این‌جاست چی؟ این هم الهه‌ی آهنینه؟«

گفتم: »نه، اون چای کوهی سوزن نقره‌ست.«
تیانـی بسـته‌بندیا‌ش ار پـاهر کـرد، چند تکـه‌ برگ ار کنَد و کف دسـتش 
ریخـت و چـای ار بـو کـرد. با دقـت به من نگاه کـرد؛ نگاهی تیـز و نافذ. بعد 

دسترو داد: »با من بیا.«
مـن ار بـه قرراگاه ناخدا برد. من با شاـتیاق به دوروبرم خیره شـده بدوم. 
اتاقی مجلل بدو؛ کوسـن‌های باشـکوهی پشوـیده از ابریشـم، تخت‌خاوبی از 
چـوب صنـدل بـا نقش‌ونگارهـای پیچیـده و فانوس‌هـای سـرخر‌نگ. دم رد 
ورودی، دو سرباز چوبی کوچک جلوی محرابی نگهبانی میداد‌ند که پناهگاه 

الهها‌ی ترشایدش‌هده از عاج و محصرو رد شاخه‌های گل همیشه‌بهار بدو. 
تیانی با حرکت دستش از من خاوست بنشینم. 

مـن هـم با کنجکاوی نگاهـش می‌کردم که شادـت صندوقچها‌ی چوبی و 
ساهد ار که کنَد‌هکاری ندشات، بیرون می‌کشید. 

تیانـی گفـت: »خیلی وقت پیش، به یه کشـتی مسـافربری حمله کردیم. 
وقتـی همـه‌ی شاـراف‌ز‌هداهای ثروتمند شادـتن چیزهای بارازششـون رو به 
‌طرفمون پرتاب می‌کردن و التماس می‌کردن که بهشـون رحم کنیم، یه مرد 
پرید جلوی صندوقچه‌ش و شمشـیر کشـید. شمشـیر رو مثل دسته‌ی جارو 
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نگـه شادـته بدو و ار‌حت میش‌ـد فهمید که حریـفِ ضعیف‌ترین مردهای من 
هـم نمیش‌ـه. امـا دلیرانـه جنگید تا از گنجـش محافظت کنـه.« چهرا‌هش از 
یادآوری این خاطره آارم و مهربان شـد. »به‌خاطر این حاضر بدوم از جونش 

بگذرم، اما زخم کاری برشادت.«
تیانـی رد حیـن حرف‌ زدن شادـت با قفـل صندوقچه ورمیر‌فـت. »وقتی 
شادـت می‌جنگید، دلم می‌خاوسـت بدونم چه گنجی هراد که این‌قدر براش 

رازشمنده و وقتی مُرد، فهمیدم که گنجش این بهدو.«
صندوقچه ار باز کرد و نفس رد سـینها‌م حبس شـد. کتاب! صدها کتاب! 
بـا احترام دسـت‌هایم ار رویشـان گذشاـتم. شاـعار لـی پو. موسـیقی اصیل. 

سالنامه‌ی بهار و خزان. 
تیانی از من پرسید: »می‌تونی این‌ها رو بخونی؟«

سرم ار به نشانه‌ی تأیید تکان دادم. 
به من که نگاه کرد، چشـم‌هایش از آتشـی ردونی ردخشیدند. گفت: »بهم 

یاد بده. اون‌وقت می‌تونی بمونی.«
من هم همین کار ار کردم. 

  

حـالا کـه رادم ایـن ادسـتان ار رد کشـتی دزدهـای ردیایـی می‌نویسـم، 
بادبان‌های سـرخش آسـمان ار رنگ‌آمیزی کرا‌هدند و ما بر پهنه‌ی اقیانوس 
بی‌کران هسـتیم. بادی افسارگسیخته می‌وزد و اماوج ار هیچ انتهایی نیست 
و سـاحل آن‌قـدر دور اسـت که تصرو وجدوش هم شدـراو می‌نمایـد. اما من 
سربلند هستم و بیا‌ختیار لبخند می‌زنم؛ زیرا ممکن است که هِار پیش رویم 

راوشد باشد، اما هِار خدوم خاوهد بدو. 


